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ــون کــه بهــار مــرا مهمــان خــود  اکن
کــرده و تکــه ای از زندگــی بــه مــن 
بــرای  را  آغوشــم  اســت،  بخشــیده 
از  ـی  گویـ می کنــم،  بــاز  شــکوفه ها 
بازگشــته ام.  هزارســاله  زمســتانی 
می کشــم،  نفــس  را  بــاران  عطــر 
دعــوت  گونه هایــم  بــه  را  آفتــاب 
رقــص  نســیم،  هــر  بــا  و  می کنــم 

سبزه ها را تماشا می کنم. 
رؤیــا را بــه خــواب ترجیــح می دهــم، 
ــه  ــه ازای هــر دقیق ــده ام ب ــرا فهمی زی
چشــم بــه هــم گذاشــتن ۶۰ ثانیــه 
قــدم  می دهیــم.  دســت  از  نــور 
در  دیگــران  کــه  آنــگاه  می زنــم 
بیــدار  شــده اند،  پنهــان  ســایه ها 
می مانــم بــه گاه خوابشــان و صــدای 

شکفتن غنچه ها را می شنوم. 
نــازک  برگ هــای  بــر  را  رنج هایــم 
می نویســم و بــه نســیم می ســپارم 

تا از دشت ها عبور کنند و محو شوند. 
ــه ای کــه از خــاک ســر  ــه هــر جوان ب

بر می آورد، خوشامد می گویم.
اکنــون کــه بهــار ســهم مــن اســت، 
هــر روز را بــا لبخنــدِ آفتــاب آغــاز 
از  ـی  رنگین کمانـ بــا  و  می کنــم 

احساســات بــه پایــان می رســانم. بــه 
دوســتانم می گویــم کــه دوستشــان 
ــه ای را از دســت  ــه لحظ دارم، بی آنک

بدهم.
ای انســان ها، چــه بســیار از شــما 
آموختــه ام. آموختــه ام کــه همــه در 
امــا  هســتند،  قله هــا  جســتجوی 
زیبایــی حقیقــی در قدم هایــی اســت 
و  شــکوفه ها  عطــر  میــان  در  کــه 
ســبزی دشــت ها بــرای رســیدن بــه 
اوج برمی داریــم. مثــل جوانــه ای کــه 
از دل خــاک ســرد ســر بــر مــی آورد و 

آسمان را می جوید. 
آموختــه ام کــه وقتــی کودکــی بــرای 
را  پــدرش  انگشــتان  نخســتین بار 
کــه  همان گونــه  می گیــرد،  محکــم 
می آویــزد،  شــاخه  بــه  غنچــه ای 

پیوندی جاودانه می سازد.
تضمیــن  هیچ کــس  بــرای  فــردا 
غنچــه ای  بــرای  نــه  اســت،  نشــده 
درختــی  بــرای  نــه  و  نورســته 
آخریــن  امــروز  شــاید  کهن ســال. 
بــاری باشــد کــه صــدای خندهٔ کســانی 
را می شــنوی کــه دوستشــان داری، 
ــچ  ــه هی ــاش ک ــاری ب ــس چــون به پ

شــکوفه ای را از عطــر خــود بی نصیــب 
نمی گذارد. 

زمــان از کــف مــده و همیــن امــروز 
لبخنــد بــزن، در آغــوش بگیــر و از 
فــردا  بگــو. شــاید  محبتــت ســخن 
هیچ وقــت نیایــد و تــو بــا حســرت 
روزهایــی بمانــی کــه مشــغولیت های 
دیــدن  از  را  تــو  زندگــی 

رنگین کمان های ساده بازداشتند. 
دوســتانت را ماننــد بوته هــای گل 
حفــظ کــن و نیــازت بــه حضورشــان را 
چــون بارانــی نــرم در گوششــان زمزمه 
کــن. مهربانانــه دوستشــان داشــته 
در  روزهایــت  مــده  اجــازه  و  بــاش 
ــن »ســال  ــرای گفت ــذرد. ب ســکوت بگ
نو مبارک«، »دوستت دارم«، »متشکرم« 
و دیگــر واژه هــای محبت آمیــز تعلــل 
به خاطــر  را  تــو  هیچ کــس  نکــن. 
افــکار ناگفتــه ات بــه یــاد نخواهــد 
آورد. پــس از خداونــد خــرد و جرئــت 
ــا  ــب کــن، ت ــان احساســاتت را طل بی
دوســتانت بداننــد حضورشــان چقــدر 
برایــت عزیــز اســت و همچــون بهاری 
بــاش کــه بــا هــر وزش نســیم، عطــر 

عشق را در جهان می پراکند.

به آر، تا بهار شود
سرمقاله
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از  یکــی  ســیاوش  داســتان 
ابوالقاســم  حکیــم  شــاهکارهای 
ــی  ــر عمیق ــه تأثی فردوســی اســت ک
ایران زمیــن  ادب  و  فرهنــگ  بــر 
معاصــر  روزگار  در  اســت.  گذاشــته 
نیــز داســتان زیبــای سووشــون اثــر 
ــام  ــر ســیمین دانشــور ن مرحــوم دکت
ــۀ  ــت مقابل ــه روای ــن داســتان را ک ای
پاکــی و راســتی بــا فریــب و اهریمنــی 

است زنده کرد.  
تــراژدی ]ســوگ نوشــت[ ســیاوش 
ــخ و غم انگیــز دارد؛  اگرچــه پایانــی تل
ســیاوش،  داســتان،  قهرمــان  امــا 
خــم  ســر  ناراســتی  برابــر  در  هرگــز 
نمی کنــد و تصویــر انســانی آزاده و 
اســتوار از خــود بــه یــادگار می گــذارد. 
ســیاوش کــه زیبایــی، شــکوه شــاهی 
از  توأمــان دارد  را  ـی  و خــوی پهلوانـ
ــه در  ــادری اش ســودابه -ک ســوی نام
ــه  ــاکام می ســوزد- ب ــش عشــقی ن آت

خیانــت متهــم می شــود. 
او بــرای اثبــات پاکــی خــود 
به ســامت از آتــش عبــور 
ــرای فــرار از  می کنــد؛ امــا ب
ــه  دسیســه های ســودابه ب
همــراه رســتم، آمــوزگارش، 
تــوران  ســپاه  جنــگ  بــه 

می رود. 
پادشــاه  افراســیاب 
ایــران  دشــمن  و  تــوران 
خوابــی هراســناک می بینــد 
ایــران  ســپاه  بــه  و 
پیشــنهاد صلــح می دهــد. 

را  افراســیاب  پیشــنهاد  ســیاوش 
ــرای مذاکــره  می پســندد و رســتم را ب
بــه دربــار  پــدرش شــاه کاووس  بــا 
از  کاووس  ایــران می فرســتد.  شــاه 
صلــح  پیشــنهاد  ســیاوش  اینکــه 
آشــفته  پذیرفتــه  را  افراســیاب 
ســرزنش  را  رســتم  و  می شــود 
می کنــد. رســتم بــه قهــر به سیســتان 
بــر می گــردد و ســیاوش در مقابــل 
بــرای  کاووس  درخواســت 
پیمان شــکنی ایســتادگی می کنــد و 
ــاره می گیــرد؛  از فرماندهــی ســپاه کن

اما میل بازگشت به دربار ندارد. 
بــه  مهــر  پــر  نامــه ای  افراســیاب 
ســیاوش می نویســد و او را بــه تــوران 
می پذیــرد.  او  کــه  می کنــد  دعــوت 
افراســیاب هــر روز بیش ازپیــش بــه 
و  می شــود  عاقه منــد  ســیاوش 
دختــر زیبــای خــود فرنگیــس را بــه 

ازدواج او در مــی آورد. مهــر روزافــزون 
آتــش  ســیاوش  بــه  افراســیاب 
حســادت گرســیوز بــرادر افراســیاب را 
تیــز می کنــد. او نیرنگــی می زنــد تــا 
افراســیاب  چشــم  از  را  ســیاوش 
بینــدازد و آن دو را رودرروی هــم قــرار 
دهــد. تــا اینکــه پــس از نبــردی نابرابــر 
غرقــۀ  و  دست بســته  را  ســیاوش 
خــون  از  می زننــد.  گــردن  خــون 
ــد  ســیاوش در خــاک گیاهــی می روی
ــد و  ــر سیاوشــان می نامن کــه آن را پ
بیماری هاســت.  از  بســیاری  درمــان 
لالــۀ  گل  شــاعرانه   تعبیــری  در 
واژگــون هــم کــه در نقــوش ساســانی 
دیــده می شــود در ســوگ ســیاوش 

سر را به زیر افکنده است.
چــو ســرو ســیاوش نگونســار دیــد
دیــد خونســار  دشــت  و  ســراپرده 
نگــون انــدوه  ز  را  ســر  بیفکنــد 
واژگــون لالــۀ  ســپس  زان  بشــد 

ــاد ســیاوش را  ــان ی از آن روز ایرانی
ــی داشــته اند  و مراســم ســوگ  گرام
بــه  سووشــون  یــا  ســیاوش 
شــده  برگــزار  مختلــف  شــیوه های 
داســتان  تاریخــی  پیشــینۀ  اســت. 
از  قبــل  بــه صدهــا ســال  ســیاوش 
ـی  فردوســی  بــر می گــردد. در حوالـ
ســمرقند دیوارنــگاره ای تاریخــی پیــدا 
شــده کــه آییــن ســوگ ســیاوش بــر 
آن تصویــر شــده اســت.  روســتای 
نزدیکــی آشــتیان در  سیاوشــان در 
اســتان مرکــزی و مســجد سیاوشــان 
شــیراز  ســیاه  ســنگ  محلــه  در 
مراســم  اســتمرار  از  نشــانه هایی 
ســوگ ســیاوش در ایــران هســتند. 
فرزنــد ملک الشــعرای  بهــار،  مهــرداد 
بهــار و از اســتادان اسطوره شناســی 
ایــران، برخــی از ســنت های امروزیــن 
نــوروز را بــه آیین هــای بزرگداشــت 

نســبت  ایــران  فــات  در  ســیاوش 
ــد مراســم  می دهــد. گروهــی معتقدن
بزرگداشــت  چهارشنبه ســوری 
ردشــدن ســیاوش از آتــش اســت. 
ســال،  آخــر  پنــج روز  ایرانیــان 
ـی  بــه یــاد ســیاوش برپــا  آیین هایـ
روز  نــوروز  نهایتــاً  و  می داشــتند 
رســتاخیز و بازگشــت ســیاوش اســت 
انتقــام  کیخســرو  کــه  روزی  یــا 
ســیاوش را از افراســیاب می گیــرد و 
پیــروزی خورشــید و  نمــاد  به نوعــی 
نــور بــر تاریکــی و زمســتان اســت. 
ازبکســتان  در  بخــارا،  ـی  عالـ ارگ 
امــروزی، به عنــوان نمــادی از ســوگ 
در  او  رســتاخیز  جشــن  و  ســیاوش 

نوروز شناخته می شود.
ــد  اسطوره شناســی ســیاوش و پیون
کشــاورزی  و  گیاهــان  بــا  ســیاوش 
متنوعــی  تحقیقــات  موضــوع  هــم 
بــوده کــه نتیجــه می گیــرد ســیاوش 
ـی  نباتـ ایــزدان  از  یکــی 
بــوده کــه شــهید می شــود 
از  بعــد  بیایــد.  بهــار  تــا 
باتوجه بــه  اســام  
از  ـی  بخش هایـ شــباهت 
بــا  ســیاوش  زندگــی 
حضــرت ابراهیــم، حضــرت 
یوســف و امــام حســین)ع(   
داســتان او بــه شــیوه ای 
تاریــخ  بســتر  در  دیگــر 
جریــان می یابــد. گروهــی 
بــر ایــن باورنــد کــه برخی از 
آیین هــای ســنتی ســوگ 
بــر  عــزاداری  قالــب  در  ســیاوش 
ــا امــروز ادامــه یافتــه  سیدالشــهدا ت
غزل ســرای  منــزوی  حســین  اســت. 
شــیوا  ـی  غزلـ در  معاصــر  بــزرگ 

می گوید:
ای خــون اصیلــت به شــتک ها ز غدیران
افشــانده شــرف ها بــه بلنــدای دلیــران
جــاری شــده از کــرب و بلا آمــده و آنگاه
آمیختــه بــا خــون ســیاووش در ایــران
ای جوهــر ســرداری ســرهای بریــده
وی اصــل نمیرندگــی نســل نمیــران

زیباتریــن  از  ســیاوش  داســتان 
داســتان های  پرشــکوه ترین  و 
ابوالقاســم  حکیــم  شــاهنامۀ 
ــد،   فردوســی، ســرایندۀ کاخ نظــم بلن
روزهــای   ۱۴۰۴ بهــار  در  کــه  اســت 
ـی  ادبـ حلقــۀ  جلســات  در  یکشــنبه 
ــم. ــه بازخوانــی آن می پردازی رســانا ب

از آتش تا بهار
تأثیرداستانسیاوشبرآیینهاینوروزی

دکترمحمدفخارزاده

عضو هیئت علمی دانشکدۀ برق
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از  می گــذرد؟  چطــور  تعطیــات 
یــک  فــاز  از  خبــر؟  چــه  ددلاین هــا 
 ،۳ و   ۲ الکترونیــک  پروژه هــای 
شــیءگرایی، تحلیــل و تمرین هایــی 
نــوروزی  پیــک  بــه  بیشــتر  کــه 

شبیه اند چه خبر؟!
بــا  شــدیم،  کــه  دانشــگاه  وارد 
خودمــان گفتیــم: »ایــن بــار، برخــاف 
تســت های  بیــن  کــه  قبــل  عیــدِ 
شــیمی و روتین هــای شــبانهٔ قرابــت 
ــاره  معنایــی گذشــت، می توانیــم دوب
را  عیــد  تعطیــات  واقعــی  لــذت 

بچشیم.«
 OOP امــا عیــد کــه رســید، یکهــو
لبخنــد زد و گفــت: »شــروع کنیــم«! 
فهمیدیــم نــه؛ از ایــن خبرهــا نیســت. 
دیــده  تقویــم  در  فقــط  عیــد 
شــریف  بــرق  اینجــا  می شــود... 
و  تئــوری  تمرین هــای  اگــر  اســت! 
ــام  ــت را انج شبیه ســازی و پروژه های
ندهــی، جــا می مانــی. از چــه چیــزی؟ 
جــا  ـی  ولـ نمی دانیــم.  دقیــق  هنــوز 

می مانی!
تــرم چهــاری شــدیم و بــاز همــان 
و  تمرین هــا  کاســه.  همــان  و  آش 
پروژه هــا یکی یکــی، بی وقفــه منتشــر 
می شــدند. تــرم ششــم، بــا پدیــده ای 
عجیب تــر آشــنا شــدیم: تمرین هایــی 
کــه هــم در عیــد منتشــر می شــوند و 
داده  تحویــل  بایــد  عیــد  در  هــم 

شوند!
در دانشــکده بــرق شــریف، کاس هــا 
تــا خــود چهارشنبه ســوری برقرارنــد. 
دانشــجو حتــی فرصــت خریــد عیــد 
هــم نــدارد! شــاید عجیــب بــه نظــر 
برســد، امــا بــرای یــک برقــی، تعطیات 
نــوروز فرصتــی اســت تــا بــا خیــال 

راحت به ددلاین هایش برسد!
مگــر نــه اینکــه هــدف تمریــن بایــد 
درک بهتــر درس و یادگیــری عمیق تــر 
تکالیــف،  بــالای  حجــم  امــا  باشــد؟ 
را  همــه  می کنــد  ناچــار  را  دانشــجو 
کنــد،  حــل  نصفه ونیمــه  سرســری، 
فقــط بــرای گرفتــن نمــره. گاهــی حتــی 
کامــل  را  آن هــا  نمی کنــد  فرصــت 
انجــام دهــد؛ یــا تحویــل نمی دهــد، 
بزنــد.  کــپ  می شــود  ناچــار  یــا 
هرچقــدر هــم اســتاد بــر منــع تقلــب 
بدهــد،  هشــدار  و  کنــد  تأکیــد 
دانشــجو راهــش را بلــد اســت؛ طــوری 

ــد! در  ــه رد پایــی نمان ــد ک ــپ می زن ک
ایــن شــرایط، واقعــاً چگونــه می تــوان 
ـی  اصلـ هــدف  کــه  داشــت  انتظــار 

تمرین محقق شود؟
اســاتید محتــرم گاه گایــه می کننــد 
بــار  کنکــوری  نداریــد،  کــه »شــهود 
یــا می گوینــد: »ســورس  آمده ایــد« 
درس را حتمــاً بخوانیــد تــا بهتــر یــاد 
پیــدا  مهندســی  دیــد  و  بگیریــد 
کنیــد.« امــا مگــر در میــان این همــه 
ــرای شــهود باقــی  تکلیــف، فرصتــی ب

می ماند؟
در عمــل، بیشــتر دانشــجویان بــه دو 
دســته تقســیم می شــوند: گروهــی 
کــه همــۀ دروس را به صــورت ســطحی 
ــا  ــد، نمــره ای متوســط ی پیــش می برن
حتــی بــالا می گیرنــد، امــا در ترم هــای 
فرامــوش  ـی  به کلـ را  مطالــب  بعــد، 
می کننــد؛ و گــروه دوم، کســانی کــه 
هــر تــرم یــک یــا دو درس را بر اســاس 
عاقه شــان انتخــاب می کننــد، آن هــا 
را عمیــق و مفهومــی یــاد می گیرنــد، 
بــا  و  ســطحی  را  دروس  باقــی  و 
جمع ســپاری  از  بهره گیــری 

دانشجویی )!( پشت سر می گذارند.
ــرای  ــا ب ــد تمرین ه اســاتید می گوین
بیــن  رزولوشــن  ایجــاد 
ایــن  بــا  حــالا  امــا  دانشــجویان اند. 
حجــم از اشــتراک گذاری و کپ هــای 
دانشــجوها  اکثــر  بی ردپــا،  و  تمیــز 
نمــره ای نزدیــک بــه هــم می گیرنــد؛ 
صرف نظــر از میــزان تــاش واقعــی. 
در چنیــن شــرایطی، دیگــر تمایــزی در 
معیــار  نــه  تمرین هــا  نیســت؛  کار 
دقیــق ســنجش اند، نــه الزامــاً مشــوق 
»رزولوشــن«  ایــن  پــس  یادگیــری. 
حاصــل  کجــا  از  اســت  قــرار  دقیقــاً 

شود؟
واقعیــت اینجاســت کــه آن هایــی 
کننــد،  تقلــب  نمی خواهنــد  کــه 
ــد.  ــل می کنن بیشــترین فشــار را تحم
بــار  زیــر  صادقانه شــان  تــاش 
گاهــی  و  می شــود  گــم  ددلاین هــا 
نمره شــان از کســی کــه فقــط کــپ 
نه تنهــا  ایــن  اســت.  کمتــر  زده 
بی عدالتــی ای  بلکــه  ناامیدکننــده، 
را  انگیــزه  آرام آرام  کــه  اســت 
ـی ارزش  بـ را  صداقــت  و  می کُشــد 

می کند.
ــه  ــک از آن فرم هایــی ک ــدام ی در ک

روز ثبت نــام امضــا کردیــم، نوشــته 
در  می شــوم  »متعهــد  بــود:  شــده 
تعطیــات نــوروز هیــچ لذتــی نبــرم و 
تمــام ایــام را صــرف تمریــن و مطالعــه 
کنــم« کــه حــالا کارمــان بــه اینجــا 

کشیده؟
شــما  خــود  مگــر  عزیــز،  TAهــای 
خودتــان  مگــر  نیســتید؟  دانشــجو 
بــر  بی دغدغــه  عیــدِ  یــک  حســرت 
دلتــان نمانــده اســت؟ پــس چــرا ایــن 
چرخــهٔ معیــوب را ادامــه می دهیــد و 

به آن دامن می زنید؟
نــه اینکــه بخواهیــم ناشــکری کنیــم 
داشــته  شــکایت  و  گلــه  فقــط  یــا 
آن  بــرای  دلمــان  امــا  باشــیم، 
تنهــا  کــه  شــده  تنــگ  عیدهایــی 
ســریال  تماشــای  دغدغه مــان 
عیدی هــا  شــمردن  یــا  ـی  تلویزیونـ
بــود؛ بــرای عیدهایــی کــه واقعــاً بــوی 

عید می دادند...
لااقــل  بیاییــد  محتــرم؛  اســاتید 
بــرای  فرصتــی  را  روز  چنــد  همیــن 
اســتراحت، تجدیــد قــوا و بازگشــت بــا 
شــاید  دهیــم.  قــرار  بازتــر  ـی  ذهنـ
شــهود  تــرم،  ادامــۀ  در  این گونــه 
بیشــتری داشــته باشــیم، عمیق تــر 
ــه کــپ  ــم و دیگــر ناچــار ب ــاد بگیری ی
اســت  قــرار  اگــر  نباشــیم.  زدن 
دانشــکده  ایــن  فارغ التحصیــان 
و  خــاق  مهندس هــای  همــان 
توانمنــدی باشــند کــه شــما انتظــار 
داریــد، بگذاریــد گاهــی هــم نفــس 
بکشــند، کمــی آرام بگیرنــد و در کنــار 
خانــواده، شــادی و زندگــی را تجربــه 
این گونــه، هــم شــما  کننــد. شــاید 
کمتــر گلــه کنیــد و هــم مــا، بــا دلِ 
قرص تــر و ذهنــی آرام تــر، پــای درس 

و پروژه ها بنشینیم.

این تمرینو هم بزنم بعد فقط 
عید، عید، عید

نامهایاززیرِددلاینها

محمّدمختاری

ورودی ۱۴۰۱

زهراآقائیپور

ورودی ۱۴۰۱

تقویم سایت CW )سامانۀ درس افزار(
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یــک  کــه  دیــروز  امــا،  متأســفم 
گلبــرگ صورتــی تصمیــم گرفــت گونۀ 
فهمیــدم  کنــد  لمــس  را  یــخ زده ام 
هنــوز از ایــن شــکوفه های کوچــک 
ــالًا  ــد و احتم به شــدت خوشــم می آی
زورشــان   ۱۴۰۳ تلخی هــای  همــهٔ 
ــم  ــون را از درون ــن جن ــه ای نرســید ک
جنبــش  کــه  امــروز  کننــد.  بیــرون 
ماهی هــای قرمــز کوچــک را بــه تماشــا 
ایســتادم و حســاب وکتاب دقایــق از 
دســتم خــارج شــد، فهمیــدم پــروژهٔ 
تخریــب ذوق مــن بــرای نــوروز بــه 
شکســت انجامیــده اســت. دارم بــاور 
می کنــم ایــن ذوق، بخشــی از مــن یــا 
حتــی شــاید بخشــی از فطــرت همــۀ 
می کنــم  بــاور  دارم  انسان هاســت. 
به نــدرت می تــوان انســانی را یافــت 
و  ســمنو  مــزۀ  و  ســیب  بــوی  کــه 
صــدای جیرینــگ جیرینــگ ســکه های 

قدیمی، مدهوشش نکند.
بــوی  به جــای  داشــتم  دوســت 
زمین هــای  بــوی  بنویســم  ســیب 
باران خــورده، آن هــم بــارانِ بهــاری. 
ــه نظــر بارانــی در کار نیســت و  ــا ب ام
خورشــید زودتــر ســر بــرآورده و محلــه 
ــاران  ــدازۀ ب ــرده اســت؛ به ان ــرق ک را ق
شــاعرانه نیســت؛ ولــی خــوب اســت. 
گرمایــش گاه زننــده می شــود و زبــان 
انســان را وا مــی دارد بــه فحاشــی کــه 
چــرا نمی تــوان بــا یــک لبــاس نازک تــر 
یــا بــدون آن چارقــد گل گلــی در انظــار 
ظاهــر شــد؛ ولــی خــوب اســت. گرمای 
زننــده اش هــم خــوب اســت. حتــی 

چارقد گل گلی اش هم خوب است.
همیــن  جــز  چیــزی  زندگــی  مگــر 
فصل هــا  تغییــر  و  ایــام  گــردش 
ـی بــه  اســت؟ مگــر عشــق را در جایـ
جــز پیچــش نــرم و لطیــف شــکوفه ها 
می تــوان جســتجو کــرد؟ مگــر بهــار 
مــا طلــوع  اشــتیاق کســی جــز  بــه 

می کند؟
حــالا بــاد می کوشــد بــا به هم ریختــن 
نیســت  هــم  ـی  گل گلـ کــه  چارقــدم 
حواســم را بــدزدد؛ مــن امــا مقتدرانــه 
و  می فشــارم  دســتم  در  را  خــودکار 
مصممــم کــه ایــن نامــه را تــا انتهــا 
پیــش ببــرم؛ بگــذار بــاد هــر چقــدر 
آفتــاب  و  بــوزد  شــدید  می خواهــد 

هر چقدر دوست دارد شدید بتابد.
مــن همچنــان برایــت می نویســم، از 
ماهی هــای  و  اســفند  بــوی  میــان 
قرمــز. از زمزمــهٔ بابانوروزهــا و منظــرۀ 

ســبزه های پــاک کــه بــر جلــوهٔ خیابــان 
و مغازه هــا افزوده انــد و غنچه هــای 
ســرخ و ســفیدی کــه آذیــن درختــانِ 

سبز شده اند.
ســاعت  چنــد  تــا  باشــد  چــه  هــر 
ــه  ــد ب ــو می شــود و بای دیگــر، ســال ن
زمیــن یــک ســال طــواف خورشــیدش 
را خســته نباشــید گفــت؛ یــک ســال و 

یک روزِ کاریِ اضافه تر.
چیــدن ســفرهٔ هفت ســین، خریــد 
عیــد، شــکوفه های لطیــفِ کوچــک و 
همــهٔ این هــا بی حدومــرز روح انســان 
صبــر  امــا  می گیرنــد.  آغــوش  در  را 

کن، این همۀ ماجرا نیست.
ــم  ــر می کن ــم فک ــه می افت ــه راه ک ب
کاش می شــد پرســتویی باشــم و در 
پــی جســتن چیزهــای نــو دیــار بــه 
بــه  گاهــی  کنــم؛  مهاجــرت  دیــار 
دوردســت و گاهــی همیــن نزدیک هــا، 

در خیابان های تهران.
کســی کــه تعییــن نمی کنــد ســفر 
بایــد چنــد فرســخ دورتــر از خانــه و بــا 
چــه ابــزاری و بــه چــه شــیوه ای باشــد. 
به منظــور  قدمــی  کــه  همیــن 
تجربــهٔ  و  روزمرگی هــا  از  دورشــدن 

چیز جدیدی برداری، سفر کرده ای.
ــه روی  ــدی ب ســفر دریچه هــای جدی

انسان می گشاید؛
از  آموخــت.  می تــوان  ســفر  در 
جیرجیــرک کنــار برکــه تــا نارنج هــای 
ازدواج  جشــن  و  مادربــزرگ  خانــهٔ 
ســتاره های  و  همسایه شــان  دختــر 
و  آســمان شب هایشــان  بی انتهــای 

قوقولی آن خروس بدصدایشان.
دســتان  نقش ونــگار  از  اصــاً  یــا 
ــوب و ســاحل دل چســب  ــران جن دخت
خرمــای  و  فــارس  همیشــه  خلیــج 

تازه.
یــا از شــیراز و مهــد فرهنــگ و یــا از 
از  خاصــه  و  مشــهد  اصفهــان، 
ایــن جهــان می تــوان  گوشه گوشــهٔ 
ــه  ــت و چ ــن یاف ــرای آموخت ــزی ب چی
خــوب کــه ایــن از رســوم ایرانیــان 
ایــن  از  زیــادی  بخــش  کــه  اســت 
گردش هــا  همیــن  در  را  تعطیــات 

بگذرانند.
انتخــاب  بــه  مقصــد،  امســال 
ـی از شهرســتانی  خانــواده، کرانه هایـ
ــدران اســت. از  ــب مازن کوچــک در قل
بــا  تصــور دیــدن مکان هــای جدیــد 
آداب ورســوم  و  جدیــد  مردمــی 
متفــاوت اشــتیاق در تمــام وجــودم 

لانــه می کنــد و اصــاً کاش می شــد 
هــر روز در ســفر بــود و در ایــن گیتــی 
و  شــنید  و  دیــد  و  گشــت  عظیــم 
را کــه قبــاً  شــناخت هــر آن چیــز 

نمی دانستیم.
همیشــه  ایــران  شــمالی  خطــهٔ 
ســتودنی اســت و در ابتــدای بهــار، 
چقــدر ســتودنی تر! بهــار روی همــه 
چیــز تشــدید می گــذارد؛ دل چســب را 
را  زندگــی  می کنــد.  دل چســب تر 

زنده تر می کند.
زحمت کــش  مــردان  و  زنــان 
زمین هــای  زینــت  شــالی کار، 
ابرهــای  و  شــده اند  کشــاورزی 
همــت  آفرین گــوی  آســمان، 

آنان اند.
کوچه هــای  در  تــازه  نــان  بــوی 
قدیمــی، صــدای ســازوآواز و گویــش 
احساســات  ـی،  اهالـ ـیِ  مازنـ شــیرین 
ــه اســت.  ــن برانگیخت ــازه ای را در م ت
کــه  می کنــم  فکــر  ایــن  بــه  مــدام 
قلــب ســاکنین ایــن روســتا چطــور 
تحمــل ایــن همــه زیبایــی را دارد و آخ 
ایــن  و  اینجــا  در  عیــد  چقــدر  کــه 

روستای کوچک، بوسیدنی است!
بــر  کــه  مقلب القلــوب  یــا  نــوای 
کــه  چیــزی  تمــام  می خیــزد، 
حالناســت  تحــول  می خواهــم 
به ســوی احســن الحال؛ همــۀ عزیزانــم 
را بــه یــاد مــی آورم و در آن لحظــات 
برایشــان بهترین هــا را آرزو می کنــم، 
ــدازم.  و تــو را هــم نیــز از قلــم نمی ان
نمی دانــم رد پــای بهــار روی قلــب تــو 
هــم ایــن انــدازه پررنــگ هســت یــا 
نــه، نمی دانــم ایــن هــوا تــو را هــم 
عمیق تــر  بــه  می کنــد  مجــاب 
نفس کشــیدن یــا نــه، نمی دانــم تــو 
هــم هنــوز اســکناس های تــا نخــوردهٔ 
عیــدی را بــا وســواس لای کتــاب قــرار 
می دهــی یــا نــه، نمی دانــم تــو هــم 
در را بــه روی ســال نــو بــاز کــرده ای یــا 
نــه؛ مــن امــا بــا نــوای مقلب القلــوب، 

برایت بهترین ها را آرزو می کنم.
بــه جایــت ســبزه گــره می زنــم و هــر 
قاصدکــی کــه می بینــم بــرای پایــداری 
ــرای فروپاشــی  منحنــی لبخنــدت، و ب
را  مهربانــت  قلــب  کــه  ـی  اضطرابـ
مــن  می کنــم.  فــوت  دربرگرفتــه، 
همــهٔ قاصدک هــا را بــرای حــال خــوب 
فــوت  جدیــد،  ســال  ایــن  در  تــو 
دوست داشــتنی!  غریبــهٔ  می کنــم، 

سال نو مبارک!

دل چسب را دل چسب تر می کند
روایتیازترنملطیفشکوفهها

زهراشاهحسینی

ورودی ۱۴۰۲
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ـی  گویـ کــه می شــود، جهــان  بهــار 
در  فقــط  نــه  امــا  می کشــد؛  نفــس 
طبیعــت کــه در دل آدم هــا هــم. آری 
هــوا لبریــز بــوی شــکوفه و نــم بــاران 
اســت، امــا هــوای دل هــای مــا نیــز 

همین طور است؟
شــاعران، از دیربــاز تــا امــروز، هــر 
ـی را  یــک بــه شــیوه ای ایــن دگرگونـ
و  سرمســتی  از  کرده انــد؛  روایــت 

امیــد تــا حســرت و انــدوه. بــرای حافظ 
و ســعدی، نــوروز نویدبخــش شــور 
ــگاه شــاعران  ــا در ن زندگــی اســت، ام
یــادآور  تنهــا  بهــار  گاهــی  معاصــر، 
ـی  اســت.  نبودن هــا و جاهــای خالـ
پــس بیاییــد از ایــن جشــن بــزرگ 
طبیعــت بگوییــم، هــم از ایــن آفتاب 
دل انگیــز و هــم از ســایه هایی کــه در 

پس آن پنهان است. 

جــای  می رســد،  راه  از  کــه  نــوروز 
گفتــن نیســت کــه حال وهــوای همــه 
می شــود؛  عجیب وغریــب  چیــز 
تمــام  گفــت  می تــوان  گاهــی 
ســخن گفتن  ســر  تــو  بــا  پدیده هــا 
ـی کــدام یــک را  دارنــد و تــو نمی دانـ
گــوش جــان ســپاری؛ هــر شــاخه، هــر 
پیــام آور  گویــی  نســیم،  هــر  بــرگ، 
نــگاه  را کــه  چیــزی اســت. هرکجــا 

ــه ای  هم آغوشــی شــب وروز در ثانی
نغــز، آوای مــوزون رقــص تاریکــی و 
نغمــهٔ  دور  زنگوله هــای  روشــنایی، 
تــازهٔ  جــان  دشــت،  دل  در  رؤیــا 
شــکوفه ها بــا ســرود بهــار و زندگــی ای 
کــه دوبــاره در رگ هــای رنجــور دمیــده 

می شود.
بازکن پنجره ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد
و بهار روی هر شاخۀ کنار هر برگ

شمع روشن کرده است.
- فریدون مشیری

بهــار، چــون قلم مویــی کــه جســارت 
و  نــرم  می کنــد  کتمــان  را  رنگ هــا 
ســرخ  گونــهٔ  بــر  بوســه ای  بی صــدا 
زمیــن می زنــد. آن چنان کــه تن پــوش 
ســپید زمســتان در گرمــای آغــوش 
روزهــای  گویــی  شــود،  حــل  بهــاران 

جدایی سر آمده باشد.
عظیــم  پدیــدهٔ  دو  کــه  همچنــان 
کیهــان در میانــهٔ ایــن رقــص بی پایــان 
معنــای  زمیــن  می شــوند،  روبــه رو 
گمشــدهٔ زندگــی را جایــی میــان انــدک 
دوبــاره  دیــدار،  ایــن  ثانیه هــای 
می یابــد. انصــاف لحظــه ای کــه "روز" 
دیگــر گــردن نمی افکنــد تــا بــه "شــب" 
بنگــرد و شــب ســر فــرود نمــی آورد در 
دو  همچــون  آفتــاب.  قامــت  برابــر 
تماشــای هــم  بــه  دیرینــه  دوســت 
نشســته و پــرده ای از عدالــت طبیعت 
را در برابــر مــردم چشــم ها بــه صحنــه 

می برند.
بامــدادی کــه تفــاوت نکنــد لیــل و نهار

خــوش بــود دامن صحــرا و تماشــای بهار
- سعدی

اســاس  بــر  کــه  شمســی  تقویــم 
خورشــید  بــه دور  زمیــن  حرکــت 
کامــاً  تقویمــی  شــده،  تعریــف 
منطبــق بــر طبیعــت اســت. لحظــهٔ 
شــروع ســال جدیــد درســت مقــارن بــا 
عبــور خورشــید از اســتوای ســماوی 
نقــاط  در  روز و شــب  اســت. طــول 
یکــی  تقریــب  بــه  جهــان  مختلــف 
شــده؛ چــرا کــه خورشــید روشــنایی 
خــود را در ایــن لحظــات عادلانــه بیــن 
بــه  می کنــد.  قســمت  نیمکــره  دو 
بیــان دیگــر، بــه هــر یــک از دو لحظــهٔ 
ســال کــه خورشــید دقیقــاً بــالای خــط 
طــول  آن  ســبب  بــه  و  استواســت 
شــب وروز برابــر و یــا هــر یــک از دو 
دایرةالبــروج  کــه  آســمان  نقطــهٔ 
)مســیر حرکــت ســالانهٔ خورشــید( و 
اســتوای ســماوی بــا یکدیگــر برخــورد 
می کننــد، اعتدالیــن گفتــه می شــود. 
ایــن برابــری کــه در روزهــای پیــش رو 
مرجعــی  دارد،  نــام  بهــاری  اعتــدال 
جشــن های  و  تقویم هــا  بــرای 
مذاهــب  و  فرهنگ هــا  از  بســیاری 
اســت. آغــاز آن در نیمکــرهٔ شــمالی 
بــه تقریــب ۲۱ مــارس )۱ فروردیــن( 
هنــگام حرکــت خورشــید از اســتوای 
ســماوی بــه ســمت شــمال و در مقابــل 
 ۲۳ تقریبــاً  پاییــزی  اعتــدال  آن 
کــه  جــا  همــان  مهــر(   ۱( ســپتامبر 
جنــوب  راهــی  بــار  ایــن  خورشــید 
بــا  پــس  می دهــد.  رخ  می شــود 

اینکــه گوشــهٔ دیگــری از ایــن جهــان 
را  زمزمه هایشــان  نرم نرمــک  برگ هــا 
دوبــاره ازســرگرفته اند، در خانــهٔ مــا 
آوای بهــار و تازگــی زندگــی بــه گــوش 

چشم ها می رسد.
اگرچــه ایــن میــان نجوایــی مــدام 

زیر لب می گوید که در این خانه،
مانده تا برف زمین آب شود

این همــه  تــا بســته شــود  مانــده 
نیلوفر وارونه چتر

ناتمام است درخت
ــناکردن  ــای ش ــت تمن ــرف اس ــر ب زی

کاغذ در باد
و فــروغ تــر چشــم حشــرات و طلــوع 

سر غوک از افق درک حیات
مانــده تــا ســینی مــا پــر شــود از 

صحبت سنبوسه و عید
ـی کــه نــه افزایــش یــک  در هوایـ

ساقه طنینی دارد
روزن  از  پــری می رســد  آواز  نــه  و 

منظومه برف
تشنهٔ زمزمه ام.

- سهراب سپهری

ی تازه دیدار
توضیحیبرمفهومنقطهٔاعتدالبهاری

آوینسلمانپور

ورودی ۱۴۰۳

Hans Steiner, Autumn Sun

بهار آمد، دل شکفت یا خاطر 
خمید؟

نوروز،روایتیدوگانهاززندگی
آوینکریمی

ورودی ۱۴۰۳

پرهامطالبخامه

ورودی ۱۴۰۱
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ــو را مــژدۀ تغییــر و دگرگونــی  کنــی ت
می دهــد. از شــکوفه ها، بــاران بهــاری 
ــن جشــن رنگ هــا در طبیعــت  و از ای
گرفتــه اســت تــا شــوق درون آدم هــا 
ــد و بازدیدهــا کــه گویــی شــعار  و دی
از  بهتــر  چــه چیــز  و  اســت؛  مــردم 
زبــان شــاعرانگی کــه ایــن پدیده هــا را 

توصیف کند؟ 
نــوروز بــوی  و  صبــح  بــاد  برآمــد 
پیــروز بخــت  و  دوســتان  کام  بــه 
چــو آتــش در درخــت افکنــد گلنــار
میفــروز آتــش  منــه  منقــل  دگــر 
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حســد گــو دشــمنان را دیــده بــردوز

- سعدی
وقتــی چشــم زیبــای نرگــس بــه روی 
مــا بــاز اســت، چــه نیــاز بــه چشــم 
ــگ  ــش رن ــار آت حســادت؟ وقتــی گلن
ســراپای مــا را شــعله ور شــوق می کنــد 
هیجانــات  بــه  نیــاز  چــه  دیگــر 
بیهــوده؟ این هــا را ســعدی می گویــد 

ها! 
نــو؛  روز  ـی  یعنـ نــوروز  می گوینــد 
درســت! امــا مــن می گویــم کــه نــوروز 
ــوروز  ــای نوســت؛ ن ــد روزه ــا  نوی تنه
اســت!  ـی  آمدنـ زیبایــی  می گویــد 
بالندگــی شــدنی اســت! اطرافــت را 
بنگــر! اگــر آن چنــار تنهــا از زمســتان 
ــر  ــو چــرا نتوانــی؟ اگ ــده اســت ت رهی
محبــت در جــان بلبــل شــعله ور شــده 
و دوبــاره آواز ســر می دهــد مــن و تــو 

چگونه نتوانیم؟ به قول حافظ:
بــاد  نســیم  می آیــد  یــار  کــوی  ز 

نوروزی
از ایــن بــاد ار مــدد خواهــی چــراغ دل 

برافروزی    
ــار غــم  بــه صحــرا رو کــه از دامــن غب

بیفشانی
بــه گلــزار آی کــز بلبــل غــزل گفتــن 

بیاموزی
آخــر راســت هــم می گویــد، چگونــه 
می تــوان  هنگامــه ای  چنیــن  در 
ســاکت مانــد و دســت روی دســت 

گذاشت. مگر نه اینکه:  
نشــود  عاشــق  کــه  نیســت  آدمــی 

وقت بهار
هــر گیاهــی کــه بــه نــوروز نجنبــد 

حطب است
جنبــش ســرو تــو پنــداری کــز بــاد 

صباست
نــه کــه از نالــۀ مرغــان چمــن در طــرب 

است
کــه  هــم  این هــا  از  به هرحــال 
زندگــی  می دانیــم  همگــی  بگذریــم 
گاه چقــدر دشــوار می شــود. گاهــی 
ســخت  فــردا  بــه  فکرکــردن  چقــدر 
اســت؛ گاهــی آینــده چقــدر مبهــم و 
گاهــی  حتــی  اســت.  هراس انگیــز 

نمی کنــد!  رهــا  را  مــا  نیــز  گذشــته 
اینجاســت کــه بایــد فلســفه بافی های 
کلیشــه ای را دور بیندازیــم و بی دلیــل 
ایــن  کــه  همیــن  باشــیم؛  خــوش 
زندگانــی مجــدد طبیعــت را می بینیــم 
کــه این گونــه جــان گرفتــه اســت و 
خــود  بــرای  نــو  حکایــت  هــزاران 
نیســت  بهتــر  می کنــد،  دســت وپا 
لحظه هــا را غنیمــت شــماریم و مــا 
نیــز این گونــه باشــیم؟ یعنــی مــا نیــز 
خیــام مأبانــه شــاد باشــیم؛ مــا نیــز 
خــاک  آنکــه  از  پیــش  او،  ماننــد 
شــویم، از ایــن بــزم ناپایــدار، جرعه ای 

شادی برگیریم:
بــر چهــرۀ گل نســیم نــوروز خــوش 

است
در صحــن چمــن روی دل افــروز خــوش 

است
ـی  از دی کــه گذشــت هــر چــه گویـ

خوش نیست
خــوش بــاش و ز دی مگــو کــه امــروز 

خوش است
چــون ابــر بــه نــوروز رخِ لالــه بشســت

عــزم  کــن  بــاده  بــه جــامِ  و  برخیــز 
درست

 کایــن ســبزه کــه امــروز تماشــاگهِ 
توست

برخواهــد  تــو  خــاک  از  همــه  فــردا 
رُسْت

آری، نــوروز بــا این همــه زیبایــی و 
شــور، فرصتــی اســت بــرای نگاهــی نــو 
بــه زندگــی، امــا ایــن تمــام ماجــرای او 
ــان کــه  ــوروز، آن چن نیســت. گاهــی ن
می نمایــد، آشــکارا ســخن نمی گویــد. 
همیشــه هــم مظهــر امیــد و یــا بســتر 
اســت.  نبــوده  شــکوفایی  و  تحــول 
دوره هایــی  در  معاصــر  شــاعران 
ــا، به صــورت  به خصــوص بعــد از کودت
نمادیــن و بــا اســتعاره ها یــا به صــورت 
شکســت ها،  ناامیدی هــا،  آشــکار، 
خســتگی ها و ایــن قبیــل مســائل را 
عیــد  آمــدن  یــا  قالــب فصل هــا  در 
هوشــنگ  کــه  چنــان  می دیدنــد. 

ابتهاج این گونه سروده است:
بهار آمد گل و نسرین نیاورد
نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست
ســفر  هــم  پرســتو  بــا  گل  چــرا 

نیست؟
چــه  را  گلســتان  ایــن  افتــاد  چــه 

افتاد؟
که آیین بهاران رفتش از یاد

بــرای  بهــار  شــعر،  ایــن  در  گویــی 
شــعر  بیــان  بــرای  بســتری  ابتهــاج 
اعتراضــی و اجتماعــی شــده و فصلــی 
دیگــر  کــه  می کنــد  توصیــف  را 

شادی بخش نیست. 
ـی، بــا  یــا چنان کــه شــفیعی کدکنـ

حســرت، ناامیــدی خــود را از جامعــه و 
بیــان  دیــارش  نامســاعد  شــرایط 

می کند:
باغ هــای  در  کــه  بهــار!  ای  برگــرد 

شهر
ــه  ــگ تران ــای ســرود شــادی و بان ج

نیست
رنــج  یــک  بســته  عقده هــای  جــز 

دیرپای
درختــان  خشــک  شــاخه های  بــر 

جوانه نیست
برگــرد و راه خویــش بگــردان از ایــن 

دیار...
آب شــدن برف هــا در اســفندماه و 
رخــت بســتن ســرما در شــعر کهــن، 
ــد و حیات بخــش  ــت رســیدن عی برک
دل هــا بــوده اســت. حــال امــا انــگار 
سال هاســت  معاصــر،  انســان  بــرای 
کــه طبیعــت آن زیبایــی گذشــته را 
نــدارد. چنــان بــه نظــر می رســد کــه در 
را  فصل هــا  »راز  نیــز  مــا  گذشــته 
را  لحظه هــا  حــرف  و  می دانســتیم 
و  اینــک  امــا  می فهمیدیــم« 
ــاز فصــل ســرد«  ــه »آغ ــان ب به مرورزم
طــراوت  دیگــر  و  آورده ایــم  ایمــان 
نمــی آورد.  وجــد  بــه  را  مــا  بهــار، 
فســرده  شــاخه های  بــر  غنچه هــا 
از  بشــارتی  بی آنکــه  آرمیده انــد، 
زایــش و شــکوفایی در خــود داشــته 
بــوی  امــا  مــی وزد،  نســیم  باشــند. 
کــه  ـی  مالـ نمــی آورد.  ـی  دگرگونـ
گریبان گیرمــان شــده، بــر هرچــه نــو و 
تــازه اســت، غبــاری از کهنگــی نشــانده 
در  رفتــن  نــوروز  اســتقبال  بــه  و 
گذشــته ها محبــوس مانــده اســت. 
ــان  ــوز جایــی می بااین حــال شــاید هن
همیــن لحظه هــای گــذرا ردّی از آن 
باشــد،  باقی مانــده  دیریــن  طــراوت 

هرچند کم رنگ و دوردست. 
را  خــود  خانــه  مــا  و  آمــد  عیــد 

نتکاندیم
گردی نستردیم و غباری نستاندیم

دیدیــم کــه در کســوت بخــت آمــده 
نوروز

از بیدلی آن را ز در خانه براندیم
- اخوان ثالث

حــالا نیــز دفتــر زمســتان بــاری دیگــر 
ــه پایــان رســیده و هرچنــد هرســال  ب
و  گل هــا  شــهر،  گوشه گوشــة 
ــادة رخ نمایــی هســتند  ســپیدارها آم
هفت ســین  نمادهــای  چینــش  و 
ــد؛ امــا غــم  همه جــا جلوه گــری می کن
نهفتــه در اعمــاق اشــعار را نمی تــوان 
ــکار کــرد. غــم تحولــی در بهــار کــه  ان
امــا  دیگــر ماننــد گذشــته نیســت؛ 
هنــوز هــم امیــد بــه نــو شــدن، آزادی 
و فــردای ســبز مــا را بــه گذشــته ها 

پیوند می زند...
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مهــرِ  آفریــدگار  نامــی  نــام  بــه 
آفریننــدۀ  جــاری  یــاد  بــه  گــردون، 
ــه امیــد شــادی و  ســپهرِ نیلگــون و ب
ــا و شــهرها  ــزون، کوچه ه روزی روزاف

رو آذین ببستند و بانگ برآوردند: 
»مســت و غزل خــوان زد حلقــه بــه 

در نوروز!«
آنگاه که آن شــاهِ شــاهان، جمشــید 
نیک پــی بــر تخــت بنشســت و جهــان 
از غــم و غصــه پــاک شــد، شــادی بــر 
بخــت،  و  شــد  حاکــم  خــاک،  ایــن 
ــه  ــا ب ــار شــد ت ــان، ی ــا ایرانی ــار ب دگرب
بــه  بــه شــور و  بــه نیکــی،  شــادی، 
و  بخواننــد  دوســتی،  بــه  و  شــوق 

برقصند و پاس بدارند »نوروز« را...
هــوا میــان  تابــان  خورشــید  چــو 
فرمانــروا شــاه  او  بــر  نشســته 
او تخــتِ  بــرِ  شــد  انجمــن  جهــان 
او بخــت  از  فرومانــده  شــگفتی 
افشــاندند گوهــر  بــر  جمشــید  بــه 
خواندنــد نــو  روز  را  روز  آن  مــر 
فرودیــن هرمــز  نــو  ســال  ســر 
زمیــن روی  رنــج  از  برآســوده 
بیاراســتند شــاهی  بــه  بــزرگان 
رامشــگران خواســتند و  رود  و  مــی 
روزگار آن  از  فــرخ  جشــن  چنیــن 
ــادگار ــد از آن خســروان ی ــا مان ــه م ب

دل از آز و کیــن زدودنــد و بــه مهــر 
را  یگانــه  ایــزد  آمیختنــد،  عشــق  و 
ـی دل  بـ اهریمــن  زِ  و  ســتودند 
گریختنــد، خانــه را از شــر و پلیــدی 
پاکــی  و  نیکــی  بــه  و  سِــتُردَند 
سِرِشــتَند. آتــش نــوروز افروختنــد و 
رقص کنــان کوله بــار غم هــا و دردهــا 
را ســوزاندند تــا شــادی بــاری دیگــر در 
ســازد  آبــاد  و  بگیــرد  راه  دل  خانــة 

دل های غم دیده را...
ــد، پارچــه ای  ــن کردن ــه ت ــو ب رخــت ن
ســفید گســتراندند تــا نمایانگــر پاکــی 
ــت از  ــه نیاب ــن باشــد. ب ــت زمی و برک
ـی عشــق  اهورامــزدا، هــوم1، بــه تجلـ

1. نوعی ظرف
2. اسفند

3. سرو

روزافــزون، ســپندارمز2،  و  جاویــدان 
ــام جاودانگــی، شــاخه های ســبز  ــه ن ب
ظــرف  درســتی،  به پــاس  بَرسَــم3، 
از  دوری جســتن  نشــانة  بــه  ـی،  آبـ
حیــوان آزاری و اندیشــة نیــک، ظــرف 
و  نیــک  قانــون  صــدقِ  بــه  شــیر، 
نشــان  بــه  و  آتشــدان  راســت، 
فلزیــن  جامــی  نیــک،  شــهریاری 
می گذاشــتند تــا هفــت امشاســپند 
چیــده باشــند و اهورامــزدا را در هــر 
امشاســپند بــه طریقــی نیایــش کــرده 
باشند و از او طلب یاری و نگاهداری 
داشــته  را  جانشــان  و  اندیشــه  از 
را  او  ـی،  اولـ در  کــه  چنــان  باشــند، 
آفریننــده ای دانــا و نگهبــان انســان 
می خواندنــد. دومــی، اســفند باشــد، 
زمیــن  نگاهبــان  آن  در  خداونــدگار 
ــه  ــد ک ــرداد بنامن اســت. ســومی را م
گیاهــان  نگهبــان  آن  در  پــروردگار 
ــد و  اســت. چهارمــی را خــرداد بخوانن
و  آب هــا  نگهبــان  آن  در  خداونــد 
را  پنجمــی  اســت.  زمیــن  رودهــای 
وَهومــن )بهمــن( بگوینــد و هورمــزد 
اســت،  حیوانــات  پاســدار  آن  در 
و  باشــد  اردیبهشــت  ششــمی، 
و  آتــش  نگهبــان  آن  در  اهورامــزدا 
هفتمــی، شــهریور نــام دارد و او در 

آن نگاهبان دانش و فلزات است.
و بــه نیکــی از پــروردگار، دوری زمین 
از آلودگــی و برکــت و ســبزی را طلــب 
همیشــگی  پیــروزی  بــرای  و  کردنــد 
ــگاه  ــا آن ــد، ت ــا کردن ــه شــر دع ــر ب خی
کــه بــاری دیگــر اهورامــزدا بــر اهریمن 
پیــروز شــود، بــاران بهاری، آن نیســان 
اردیبهشــت، نعمتــی ســیراب کننــده و 
شــفابخش باشــد بــرای زمین تشــنه و 
ســرمازده، نــه ســیلی ویران کننــده و 
در انتهــا خاکمــان، جانــی دیگــر بگیــرد 
خــود  در  آن چنــان  را  خــرد  دانــة  و 
ـی صــد رنــگ  بپرورانــد کــه آز آن گلـ
را  بریــن  فــردوس  و  آیــد  پدیــد 

انگشــت به دهان بگــذارد و چشــمش 
را از رشک بر این زیبایی تنگ کند!

هفت ســین  امــا  روزهــا  ایــن 
و  فــراوان  تغییــرات  بــا  می چینیــم 
از  کوچــک  ردپایــی  کــه  کم وبیــش 
می شــود  دیــده  نیــز  امشاســپندها 
امیــد  بگذریــم!  نشــود؛  شــاید هــم 
اســت در ســال پیــش رو، جانتــان بــه 
صــدق ســیر ســفره، ســامت؛ روحتــان 
بردبــار؛  و  صبــور  ســرکه،  ماننــد 
روزگارتــان بــه برکــت ســبزه، شــاداب 
ســمنو،  به ســان  قلبتــان  روشــن؛  و 
لبریــز از عشــق و محبــت؛ عمرتــان 
سراســر  و  ـی  طولانـ ســنجد،  مثــل 
چــون  اصلتــان  خــرد؛  و  فرزانگــی 
ســماق پایــدار و پرتــوان و زندگی تــان 
چــون ســیب ســرخ پرنــاز ســفره، زیبــا 

باشد!
چشــم انتظارم؛  بگویــم  خواســتم 
ــه فقــط  چشــم انتظار ســالی خــوش ن
بــرای خــودم کــه بــرای تــو و او و مــا و 
ـی،  شــما و ایشــان؛ خواســتم آرزویـ
دعایــی، نیایشــی بنویســم امــا دیــدم 
شــیخ شــیراز در دو بیــت کار دوســت 
و فامیــل و آشــنا را تمــام کــرده و مــا 

را از زیاده گویی خاص!
ســال و فــال و مــال و حــال و اصــل و 

نسل و تخت و بخت
بــادت انــدر شــهریاری، برقــرار و بر دوام

ســال خــرّم، فــال نیکــو، مــال وافــر، 
حال خوش

تخــت  ـی،  باقـ نســل  ثابــت،  اصــل 
عالی، بخت رام

ــه  عزیــز جــان! کــدورت و غم هــا را ب
راه  عمونــوروز  بگــذار!  کنــاری 
ســال های  بلنــدای  بــه  ـی ای  طولانـ
بــه  تــا  آمــده  ایــران،  تلخ وشــیرین 
اینجــا رســیده و قرن هــا بــار نــوروز را 
بــه دوش کشــیده و بــا خواجــه پیــروز 
شــهر بــه شــهر ســفرکرده تــا مــژده بــه 
تمــام  بــا  بدهــد،  بهــار  رســیدن 

نوروز کهن سال
قدمتیبهبلندایسالهایپرفرازونشیبایران

پرنیارضایی

ورودی ۱۴۰2

در  بهــار  نمــاد  هرچنــد  ـی  به طورکلـ
کارکــرد  و  مفهــوم  معاصــر  شــعر 
متفاوتــی پیــدا کــرده اســت؛ امــا بــاز 
هــم در نــگاه شــاعران می تــوان آن 
را  بهــاری  اصیــل  شــادابی  و  تحــول 
بــاورش  مشــیری،  همچــون  و  دیــد 

داشت و خواهان آمدنش بود:
بازکن پنجره ها را که نسیم

جشــن  را  اقاقی هــا  میــلاد  روز 
می گیرد و بهار روی هر شاخه،

ــرگ شــمع روشــن کــرده  ــار هــر ب کن
است...

خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
باز کن پنجره را

و بهاران را
باور کن! 
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وقتــی در یــک ظهــر داغ تابســتان در 
خانــه نشســتی و هیــچ کاری بــرای 
حتــی  وقتــی  نــداری.  انجــام دادن 
فکــری هــم برایــت باقــی نمانــده تــا بــا 
ــذری.  ــان بگ ــا از ســد زم دودوتاچهارت
وقتــی رؤیایــی هــم نیســت تــا بــا آن 
ســفر  ایده آلــت  بکــر  ســرزمین  بــه 
کنــی آن وقــت اســت کــه یــک ســیب 
بهتریــن  می توانــد  ســاده  گاب 

مونس تنهایی ات باشد. چرا؟

تابه حــال بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه 
ســیب چقــدر بــه انســانیت انســان 
کــه  اســت  درســت  اســت.  نزدیــک 
ماننــد موزشــان اجتماعــی نــدارد یــا 
ــد نیســت و  ــد گوجه فرنگــی مفی مانن
زردآلــو  یــک  به انــدازه  شــاید  حتــی 
از  ـی  ولـ نباشــد؛  خوش مــزه  هــم 
اینجانــب قبــول کنیــد کــه از میــان 
تحفــه  تنهــا  گیاهــان  تفاله هــای 
ایســت کــه تقریبــاً همــه و در همه جــا 
بــا آن خــو گرفته انــد. به طوری کــه بــا 
اهمیــت  می توانــم  اغــراق  کمــی 
بــه  را  میوه جــات  میــان  در  ســیب 
مایعــات  میــان  در  آب  اهمیــت 
ــا آنکــه مــزه  تشــبیه کنــم آب هــم ب
نوشــابه و فایــده شــیر را نــدارد؛ ولــی 
اهمیتــش بــه وســعت نیــاز بشــر بــه 
ــه  ــرا این گون ــات اســت. چ ــه حی ادام
اســت؟ ســیب چــه خاصیتــی دارد کــه 
آن  بــه  آدمیــت  رنگ وبــوی  آن قــدر 
بــه  آن قــدر  ســبب  چــرا  می بخشــد 
می تــوان  اســت؟  نزدیــک  انســان 
جــواب ایــن ســؤال را از تاریــخ پــر 
نقــش  جســت.  بشــر  جســت وخیز 
ســیب در شــکل دهی تاریــخ انســان 
درعین حــال  و  انکارنشــدنی  نقشــی 
عجیــب و شایســتۀ بررســی اســت. 
ــر ســر  تصــور کنیــد آن ســیبی کــه ب

چــه  آمــد  فــرود  نیوتــون  ایــزاک 
خدمتــی بــه رشــد و اعتــای علــم و 
دانــش بشــریت کــرد بــا آن ســیبی 
اســطوره  تــل  والتــر  ســر  بــر  کــه 
ــا شــجاعت  ــرار گرفــت ت سوئیســی ق
پســر را در راه شکســت جــور زمــان 
یــاری دهــد چگونه ملتــی را صلح طلب 
و بیــزار از خونریــزی نمــود. بــه نظــر 
نگارنــده ایــن ســطور، هــر کجــا اراده و 
و  دانــش  کســب  در  بشــر  اختیــار 
ــل  ــا در مقاب کشــف رازهــای هســتی ی
خبــر روزگار و خــور و ســتم زمــان بــه 
ایــن  اســت  برخــورده  کــوری  گــرۀ 
ســیب بــوده اســت کــه بــه کمــک 
ــده اســت و از کار انســان  انســان آم
گــره گشــوده اســت. شــاید مهم تریــن 
ــا آدمــی  ــودن ســیب ب دلیــل قریــن ب
کــه  اســت  آن  گره گشــایی  همیــن 
ســیب را از قالــب یــک میــوه بی جــان 
خوردوخــوراک  درد  بــه  فقــط  کــه 
می خــورد بــه درآورده و بــه آن روحــی 
ســبز  قبــای  و  بخشــیده  اهورایــی 
از  آدمــی  اختیــار  نجــات  فرشــته 
چنــگال جبــر طبیعــت را برازنــده قامت 

آن گردانیده است.
حــال پرسشــی کــه بــه ذهــن خطــور 
می کنــد آن اســت کــه چــرا ســبب 
ــر  ــا دســت تقدی ــه اســت؟ آی این گون
و تصــادف ســیب را در میــان میوه هــا 
در ایــن مقــام گمــارده اســت یــا آنکــه 
حکمتــی در ایــن امــر نهفتــه اســت 
و  تحقیــق  محتــاج  آن  کشــف  کــه 

تأمل است؟
ســراپا  حقیــر  ایــن  عقیــده  بــه 
مؤانســت  ایــن  سررشــته  تقصیــر، 
ســیب بــا آدمــی را بایــد در خلفــت 
خــاف  بــر  ســیب  جســت.  آدمــی 
پرتقــال و انگــور و هلــو و زردآلــو و 
کیــوی و انبــه و بادمجــان و کــدو و 

هــم زاد  ســیب زمینی  حتــی  و  پیــاز 
آدمی است.

ســیب همــان میــوه ممنوعه ایســت 
مطــرود  را  پدرمــان  آن  چیــدن  کــه 
رضــوان و مهبــوط و مبهــوت زمیــن 
مــا  انســانیت  قریــن  ســیب  کــرد. 
اســت؛ زیــرا معنــای انســان بودنمــان 
ــا چیــدن ســیب  تحفــه ایســت کــه ب
ــا پیــش از آن  ــا ارزانــی شــد. ت ــه م ب
در  کــه  بــود  بی رنــگ  ملکــی  انســان 
بــه  و  مــأوا داشــت  بریــن  فــردوس 
نقــاش  کــه  بــود  ســیب  واســطه 
خلقــت نقــش آدمــی را ملــون ســاخت 
شــدن  رنگیــن  عامــل  ســیب  آری 
ــا  ــا رنگ هایــی کــه ت زندگــی ماســت ب
ابــد بــر قامــت خــودش نیــز دل فریبــی 

می کنند.
ســرخ چــون اراده، زرد چــون اختیــار 

و سبز چون آگاهی
پی نوشت:

)۱( در میــان واژه هــای متــن واژه ای 
ــه چشــم می خــورد  ــام مبهــوط ب ــه ن ب
ــه لحــاظ ســاخت و هــم از  کــه هــم ب
نحــو(  و  )صــرف  جایــگاه  حیــث 
نامناســب اســت پی بــردن بــه ایــن 
و  گرامــی  علمــای  بــه  را  اشــتباه 
ســؤال  طــرح  مســئولین  همچنیــن 
و  تبریــک  سراســری  کنکــور  ـی  عربـ

تهنیت عرض می نمایم.
)۲( در بــاب اینکــه چیــدن ســیب 
موجــب هبــوط آدمــی بــه زمیــن شــد 
در متــن بــه جهــت ایجــاز تنهــا از واژه 
پدرمــان اســتفاده شــده اســت کــه 
صــورت صحیــح از بــه شــکل پــدر و 
بدین وســیله  کــه  اســت  مادرمــان 
تمامــی  از  متــن  اصــاح  ضمــن 
خواهــران به خصــوص فمینیســت های 

محترم صمیمانه عذرخواهی می نمایم.

سیب همان سیب است
تاملاتیچنددربابسیبدرمقاربتباانسان

)متنچاپشدهدرویژهنامهٔاردویمعارفهٔهشتادوسهایجماعت(

چــون  ســختی ها،  و  نامایمتی هــا 
ســرو، اســتوار ایســتاده و ســر خــم 
نکــرده. حیــف نیســت ایــن چنــد روز 
ســربه گریبان بگیــری و غصــه بخــوری 
و دریــغ دریــغ بگویــی؟! بگــذار ایــن 
چنــد روز، آغــاز شــیرینی ســال پیــش 
رویــت باشــد نــه تلخــی آن! بگــذار تــا 
و  دانشــگاه  و  زندگــی  ســختی های 
آینــده کــه گاهــی غــم عالــم را بــر دل 
آدم آوار می کننــد، چنــد روزی پشــت 
تــا کمــی، فقــط  انتظــار بکشــند  در 
کمــی، خانــۀ دلــت گــرم و روحــت رهــا 

ــرای غــم و غصه هــا  شــود، همیشــه ب
وقــت گذاشــتی، ایــن چنــد روز را بــه 
شــادی ســر کــن چــرا کــه »نــوروز« 
آمــده تــا روزی نــو، حالــی نــو و دورانــی 

نو را در این دو روز دنیا آغاز کنی...
بــاد پیــروز  تــو  همــه ســاله بخــت 
بــاد نــوروز  تــو  روزگار  همــه 

امیــد اســت در ایــن ســال نــو، در 
ایــن روزهــای نــو، در ایــن دنیــا، دل هــا 
از غــم و درد و ســختی و بیــم بــه دور 
باشــد، جهــان در آرامــش و سراســر 
نــور باشــد، شــانس بــا آرزوهایتــان 

یــار باشــد، جــان از آز و کیــن و طمــع 
دور و زِ عشــق و مهر و دوســتی لبریز 
چــون  برایتــان  روز  هــر  و  باشــد 
»نــوروز«، نــو روز باشــد و تــا دنیــا، 
دنیاســت نــوروز باشــد، خوشــی باشــد 
و »ایــران شــهر«، ایــرانِ عزیــز و پــر 

مهر ما بماند...
ــه ســر رســید،  قصــۀ پــر غصــۀ مــا ب
لبــاس  بــا  بــاری دیگــر  حاجی فیــروز 
قرمز و ســروصورت ســیاه، رقص کنان 
رســید...  ایــران  بــه  شــادی کنان  و 

ت! ص و تَمَّ خَلَّ
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ق نامۀ ۱۴۰۳ بر
جریانازچهقراربود؟

IWCIT۲۰۲۵
۱۲ و ۱۳ اردیبهشت

انتخابات شورای صنفی
۱ خرداد

انتخابات انجمن رسانا
۱۰ خرداد

نصب صندلی های 
عرشه

21 خرداد

غرفۀ عید غدیر رسانا
۵ تیر

شروع حلقۀ ادبی رسانا
۱۴ مرداد

شروع کارگاه های 
تابستانۀ رسانا 

)ESW۲۰۲۴(
۲۹ مرداد

همایــش معرفــی رشــتۀ 
مهندسی برق

۸ شهریور

تعویض صندلی های 
سالن مطالعه

۸ مهر

امیت ۲۰۲۴
۲۶ و ۲۷ مهر

کار مجــدد  بــه  شــروع 
بارقه با ساختاری جدید

۲۸ مهر

انتخــاب دکتــر فتوحــی 
به عنوان ســردبیر نشریۀ 
 IEEE transactions on

smart
۱۳ آبان

جشن ورودی ها
۱۳ آبان

ابقا ریاست دکتر خلج
۱۶ آبان

مسابقۀ بزرگ برق ۴
۱۷ آبان

برگــزاری مجدد و متفاوت 
سلسله جلسات جریان

۲۷ آبان

راه انــدازی طــرح جدیــد 
EE-Scope با کارگاه های 
Count Down امتحانی

۱۳ آذر

افطاری خانوادۀ دانشکدۀ 
برق

۲۱ اسفند

ReACT۲۰۲۵
۸ و ۹ و ۱۰ اسفند

نیمــۀ  جشــن  مراســم 
شعبان

۲۷ بهمن

جشــن فارغ التحصیلــی 
۹۹ای ها
۱۰ بهمن

ره یافــت )رویداد انتخاب 
شاخه(

۱۸ و ۱۹ دی

ســخنرانی های  شــروع 
هفتۀ پژوهش

۲۴ آذر

جدیــد  فصــل  شــروع 
پادکست الکست

۱۷ آذر

انتخــاب دکتــر صالحــی 
به عنــوان رئیــس گــروه 
کوانتوم و هوش مصنوعی 

فرهنگستان علوم
۲۰ آذر

تقدیــر از دکتــر کابلــی 
)پژوهشــگر برتــر ارتباط 
بــا صنعــت و جامعــه( و 
دکتر معینی )پژوهشگر 

جوان(
۲۶ آذر

نتایج درخشان 
المپیادهای دانشجویی

۱۷ مهر
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شمارۀ ۴۸ | فروردین ماه ۱۴۰۴
بارقه | 

نونهال باغ برق! با کمک بزرگترها این پیک شادی را حل کن.

روز اول: شروع با برقی ترین های برق!

ی پیک نوروز
بهانهایبرایتکرارکودکی

اگــه از اون دســته آدمایــی هســتی 
کــه بــرق رو فقــط تــوی پریــز می بینی، 
ــای قــدرت خیلــی  ــد بگــم کــه دنی بای
فراتــر از ایــن چیزاســت! مهندســای 
قــدرت بــا )۱- الــف: جریان هــای عظیــم 
کار  و  ســر  نــازک(  ســیم های  ب:   |
دارن و اگــه یــه لحظــه حواسشــون 
ــه جــای اینکــه  ــه ب ــرت بشــه، ممکن پ
الــف:   .۲( ببنــدن،  ســاده  مــدار  یــه 
نصــف شــهر رو خامــوش کنــن | ب: 

یه LED بسوزونن(!
اصــاً وقتــی یــه مهنــدس قــدرت 
وارد یــه شــهر جدیــد می شــه، اولیــن 
چیــزی کــه نظــرش رو جلــب می کنــه 
)۳- الــف: طراحــی شــبکه بــرق اون 
بــرای  منطقــه | ب: کافه هــای دنــج 
اســتراحت( اســت! اون بــه دکل هــای 
انتقــال بــرق مثــل یــه اثــر هنــری نــگاه 
ترانســفورماتور  یــه  اگــه  و  می کنــه 
دقیقــه  چنــد  بــرای  ممکنــه  ببینــه، 
الــف:   -۴( دربــاره  و  بشــه  محــو 

امپدانــس داخلــی و راندمانــش | ب: 
اینکــه چــه رنگــی بیشــتر بهــش میــاد( 

فکر کنه.
امــا یکــی از جذاب تریــن بخش هــای 
مهندســی قــدرت، کار بــا )۵- الــف: 
ب:   | ولتــی  هــزار  چنــد  ولتاژهــای 
باتــری قلمــی( اســت! اینجاســت کــه 
تفــاوت مهندســای قــدرت بــا بقیــه 
ــوم می شــه. وقتــی یکــی از ایــن  معل
یــه  راحــت  خیــال  بــا  مهندس هــا 
کلیــد فشــار قــوی رو می زنــه، بقیــه 
ــد  ــف: چن ــولًا )۶- ال ــراد حاضــر معم اف
قــدم عقب تــر مــی رن | ب: یــه عکــس 

یادگاری می گیرن(!
حــالا برســیم بــه چالش هــای ایــن 
بایــد  قــدرت  مهندســای  گرایــش. 
تــا  نیــروگاه  از  رو  بــرق  بتونــن 
بــدون  برســونن،  مــردم  خونه هــای 
اینکــه )۷- الــف: یــه عالمــه تلفــات 
دوستاشــون  از  ب:   | بــدن  انــرژی 
ســیم ســیار قــرض بگیــرن(! البتــه 

ــا مســائلی مثــل اتصــال  ایــن وســط ب
اون  البتــه  و  اضافه بــار،  کوتــاه، 
جرقه هــای هیجان انگیــز هــم دســت 
بعضیــا  می کنــن.  نــرم  پنجــه  و 
ــوری  ــا آدمــای صب می گــن کــه قدرتی
کــه  اینــه  واقعیــت  ـی  ولـ هســتن، 
اون هــا فقــط )۸- الــف: عــادت کــردن 
بــا تجهیــزات بــزرگ کار کنــن | ب: بلــد 

نیستن اعتراض کنن(!
مهندســی  بــه  اگــه  نهایــت،  در  و 
آمــاده  بایــد  داری،  عاقــه  قــدرت 
باشــی بــرای یــه زندگــی پــر از )۹- الــف: 
ــادلات  چالش هــای جــذاب و حــل مع
و  روزمــره  کارهــای  ب:   | پیچیــده 
عــادی(. پــس اگــه دیــدی یکــی بــا 
هیجــان از »جریــان اتصــال کوتــاه« 
حــرف می زنــه یــا بــا شــنیدن کلمــه 
می زنــه،  لبخنــد  »ترانســفورماتور« 
قــدرت  مهنــدس  یــه  کــه  بــدون 

واقعی جلوت وایساده!

روز دوم: بُرد مُرد چه خبر؟
از بالاتریــن نقطــه ســمت راســت بــرد زیــر شــروع کــن و از پایین تریــن نقطــه ســمت چــپ آن خــارج شــو تــا جریــان 

را در مدار برقرار کنی!
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روز سوم: فیزیک طوری
امــروز قــراره یــک امتحــان بدیــد! پاســخ هاتون رو بــرای مــا بفرســتید، چــون جوایــز نفیســی در انتظــار بالاتریــن نمــرات 

است. )ولی فراموش نکنید، لطفاً کپ نزنید!(

امتحان آشنایی با گرایش فوتونیک و اپتیک
لطفا پاسخ های خود را به صورت کامل و خوانا بنویسید.

استفاده از هرگونه ابزار الکترونیکی در امتحان آزاد است!

۱- میز اپتیک چیست؟ سه مورد از کاربردهای آن را نام ببرید.
۲- اتاق چه تعداد از اساتید این گرایش در ساختمان قدیم برق است؟

۳- فرض کنید شخصی با معدل ۱۹ در درس میدان ها و امواج نمره ۱۱.۱۲۵ کسب کرده باشد
الف( اندازه و جهت میدان الکتریکی در نوک انگشت اشاره دست راست او چقدر است؟

ب( اندازه میدان مغناطیسی در این مکان چقدر است؟
۴- محبوب ترین درس دانشکده؟ )راهنمایی: این درس برای همین گرایش است(

۵- با استفاده از کلمات زیر بهترین جمله ممکن را بسازید.
)الکترومغناطیس - ماهی قرمز - معین مکیان - کیوت(

روز چهارم: هوش )غیر(مصنوعی
سطح ۱: آمار و احتمال

یــک روز عــادی در دانشــکده بــرق 
و  بــود  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
مشــغول  ســخت  دانشــجویان 
محمــد  ناگهــان  بودنــد!  بازی کــردن 
دنبــال  بــه  همیشــه  کــه  مختــاری 
ســرگرم کردن  بــرای  ایــده ای 
ـی  لابـ وارد  اســت  دانشــجویان 
می شــود. محمــد بــا دیــدن بازی کــردن 
بچه هــا ایــده ای بــه ذهنــش می رســد و 
برای تکمیلش از شما کمک می خواهد. 

بــازی ای کــه او طراحــی کــرده اســت 
به این صورت است:

در ابتــدا یــک مــاگ پــول )واحــد پــول 
رســانا( بــر روی میــز اســت. شــما هــر 
بــار یــک ســکه را پرتــاب می کنیــد. 
اگــر شــیر بیایــد، پــول وســط دوبرابــر 
شــما  بیایــد  خــط  اگــر  و  می شــود 
همــان پــول روی میــز را برمی داریــد و 
از بــازی خــارج می شــوید. امــا منطقــاً 
بایــد  بــازی،  جذاب شــدن  بــرای 

شــرکت کننده مقــداری پــول پرداخــت 
کند.

ســؤال محمــد از شــما ایــن اســت 
کــه چنــد مــاگ پــول بایــد بــرای ورودی 
در نظــر گرفــت تــا یــک دانشــجوی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف کــه هــوش 
بالایــی دارد، بــازی را به صرفــه بدانــد و 

در آن شرکت کند؟

سطح ۲: سیستمی
یکــی از دانشــجویان الکترونیــک در 
ســیگنال  فوریــه  تبدیــل  محاســبه 
تقویت کننده هــای  از  یکــی  ورودی 
ــار مشــکل شــده اســت. دو  ــود دچ خ
دانشــجوی مخابراتــی کــه دانشــجوی 
الکــی هســتند، بــرای زندگــی ســؤالات 
تبدیــل فوریــه دیگــران را بــا دریافــت 

یک هزینه حل می کنند!
ــن دو  حــال دانشــجو الکــی ســراغ ای
دانشــجو رفتــه اســت و بــه آنها گفته 
اســت کــه ایــن ســؤال را بــرای او حــل 
کننــد. هــر دو موفــق می شــوند بــا 
ــه جوابــی یکســان و  راهــی یکســان ب
)از جایــی کــه مخابراتی هــا اشــتباه 
نمی کننــد!( درســت برســند. دانشــجو 

از  ـی  قدردانـ بــرای  الکــی می خواهــد 
زحمــت هــر دو دانشــجو بــه آن هــا 
هزینــه ســؤال را پرداخــت کنــد. امــا از 
جایــی کــه تابه حــال تبدیــل فوریــه 
را  آن  حــل  هزینــه  و  بــوده  ندیــده 
ــد  ــدر بای ــد کــه چق ــد، نمی دان نمی دان
دو  کــه  می ترســد  و  کنــد  پرداخــت 
ــد و  دانشــجو از او سوءاســتفاده کنن
بــرای  بگیرنــد.  بیشــتری  هزینــه 
ــد  ــن، دو دانشــجو را جــدا می کن همی
و قبــل از ایــن کــه بتواننــد بــا یکدیگــر 
صحبــت کننــد بــه آن هــا می گویــد 
کــه قیمــت مــورد نظــر خــود را روی 
ــه  ــا باتوجه ب ــذ بنویســند. ام ــک کاغ ی
ایــن کــه پــول زیــادی نــدارد، بــه آن هــا 

می گویــد کــه هزینــه بایســتی بیــن ۲ 
نهایــت  در  باشــد.  مــاگ   ۱۰۰ تــا 
دانشــجوی الکــی بــه هــر دو دانشــجو 
هزینــه نوشــته شــده ای کــه کمتــر 
بــرای  و  می کنــد  پرداخــت  را  باشــد 
ــه دانشــجویی کــه  ــت، ب رعایــت عدال
هزینــه کمتــر را نوشــته باشــد ۲ مــاگ 
دو  دیگــر  دانشــجوی  بــه  و  بیشــتر 

ماگ کمتر پرداخت می کند.
دو  هــر  کــه  ایــن  باتوجه بــه 
دانشــجویان  مخابراتــی  دانشــجوی 
نخبــه ای هســتند، بــه نظرتــان چــه 

عددی را باید یادداشت کنند؟
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شمارۀ ۴۸ | فروردین ماه ۱۴۰۴
بارقه | 

سطح ۳: برقی مخابراتی
دکتــر  آزمایشــگاه  در  مشــکلی 
طهرانــی بــرای دانشــجویان بــه وجــود 
ــا  ــر طهرانــی از آنه ــده اســت. دکت آم
خواســته کــه تعــداد زیــادی مقاومــت 
بــرای  جایــزه  به عنــوان  کــه 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  دانشــجویان 
اســت بیــن خودشــان تقســیم کننــد. 
دکتــر  و  دارد  دانشــجو   ۱۰۰ کاس 
ــه  ــت )!( ب ــرای رعایــت عدال طهرانــی ب
از  کــه  می کنــد  عمــل  صــورت  ایــن 

دانشــجو  از  کاس  لیســت  ابتــدای 
بــرای  را  خــود  طــرح  تــا  می خواهــد 
دهــد.  ارائــه  مقاومت هــا  تقســیم 
ــری  ــن دانشــجویان رأی گی ســپس بی
انجــام می شــود و اگــر طــرح دانشــجو 
قبــول شــود )بزرگ تــر مســاوی نصــف 
افــراد رأی کســب کنــد( کــه بــه همــان 
طریــق تقســیم صــورت می گیــرد. در 
از  دانشــجو  آن  صــورت،  ایــن  غیــر 
کاس اخــراج شــده ):)( و دکتــر ســراغ 

طرح نفر بعدی می رود.
از جایــی کــه همــه افــراد دانشــجو 
دانشــگاه صنعتــی شــریف هســتند، از 
هــدف  و  برخوردارنــد  کافــی  هــوش 
هــدف  و  اخراج نشــدن  آن هــا  اول 
دومشــان گرفتــن بیشــترین تعــداد 

مقاومت است.
بــه نظــر شــما بهتریــن اســتراتژی 

برای دانشجویان چیست؟

روز پنجم: زیست مهندسی
شــکل زیــر رو رنگ آمیــزی کــن تــا خانــواده ت بهــت افتخــار کنــن. بعــدش برامــون ارســال کــن. بــه نفــرات برتــر جوایــز 

ارزشمندی اهدا خواهد شد.

روز ششم: کنترلم کن!
در ایــن بــازی تــاش می کنیــم تــا بــا 
ــع و واحدهــای کنترلــی،  ترکیــب مناب
بــه ولتــاژ، جریــان و یــا تــوان موردنظر 
را  منابــع  می توانیــد  شــما  برســیم، 
به صــورت تکــی یــا حداکثــر ۲ منبــع را 
ــن  ــه در ای ــد ک ــا ســری کنی ــوازی ی م
صــورت بــه ترتیــب جریــان و ولتــاژ 
دو منبــع جمــع می شــوند و ولتــاژ و 
جریــان متناســب بــا چینــش شــما 

ــر می شــوند.  ــه مقــدار کمت محــدود ب
)به شکل روبرو توجه کنید(

بــرای  محدودیتــی  همچنیــن 
ـی  کنترلـ واحدهــای  از  اســتفاده 
و هــر  واحــد   ۲ منبــع  نداریــم، هــر 
واحــد کنترلــی ۱ واحــد پــول می ارزنــد 
و به عنــوان یــک مهنــدس شــما بایــد 

هزینه را حداقل کنید.

مرحلــۀ ۳: کنتــرل صنعتــی مرحلۀ ۲: کنترل مدرنمرحلۀ ۱: کنترل خطی
سنتی
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جــا  بارقــه  در  کــه  مدتیــه  ســام! 
خوش کردم!

بمونــم؛  اینجــا  کــی  تــا  نمی دونــم 
شــاید تــا وقتــی کــه بشــه مســائل 
ــز  ــک طن ــه عین ــا ی روان شناســی رو ب
نــگاه کنــم و بهتــون بگــم کــه چطــور 
می شــه بــا دنیــای درون مــون کنــار 
کــم  خنــده  از  اینکــه  بــدون  بیایــم 

بذاریم.
کنیــد  فکــر  گاهــی  ممکنــه  خــب، 
و  عمیــق  تحلیل هــای  قــراره  اینجــا 
علمــی بخونیــد؛ امــا نــه! قــرار نیســت 
از  پــر  و  جــدی  لحــن  بــا  اینجــا 
اصطاحــات پیچیــده صحبــت کنیــم. 
ــر از  ــا مهم ت ــرای م ــز ب ــا هیچ چی اینج
همــه  ایــن  بــه  کــه  نیســت  ایــن 
اســترس و دغدغــه زندگــی، بــا یــه 

لبخند شیرین نگاه کنیم.
اگــر خواســتید بــا مــا همــراه بشــید، 
ــه، خــب،  ــه ن ــی اگ ــی می شــه! ول عال
شــادابی  و  خنــده  بــه  رو  شــما 

می سپاریم! :(

پیش ازایــن بــا خــودم فکــر می کــردم 
ــدا شــود و کتابــی  ــک آدم پی کاش ی
تحــت عنــوان »صــد راه نابودکــردن 
اســترس« بنویســد یــا کاش مــن بــه 
یــک فرمــول طایــی دســت بیابــم کــه 
بــه کمــک آن دیگــر ایــن حــسِ زشــت 

را تجربه نکنم. 

ــردم  ــر نمی ک ــه هیچ وقــت فک و البت
ایــن  اســترس،  کنــم  ســعی  روزی 
موجــود بدقیافــه را ســفید کنــم؛ امــا 
او  دریافتــم  کــه  می شــود  چنــدی 
اتفاقــاً  نیســت،  بــازی  مافیــای 
دکتــر  به انــدازه  و  اســت  شــهروند 
بــرای شــهرمان واجــب، یــک شــهروند 
ســمج و بدقلــق! حــالا مدتــی اســت 
دیگــر دســتم را بــرای اتهــام بــه او بــالا 
شــیوه  بــه  می کوشــم  و  نمی گیــرم 
قوانیــن  او  کنــم؛  عــادت  بــازی اش 

خاص خود را دنبال می کند.
دیگــر بــا اســترس نمی جنگــم؛ بــا او 
بــار  هــر  می دانــم  چــون  می ســازم. 
از دســتش  تصمیــم می گیــرم  کــه 
بــا  دارم  کــه  انــگار  شــوم،  خــاص 
شــاید  اصــاً  می جنگــم.  ســایه ام 
ســایه  همــان  مثــل  هــم  اســترس 
از  انعــکاس  یــک  فقــط  باشــد، 
چیزهایــی کــه برایمــان اهمیــت دارد. 
وقتــی بــرای چیــزی اضطــراب داری، 
یعنــی آن چیــز برایــت بــاارزش بــوده 

و هنوز قلبت برایش تپش دارد.
روان شناســان هــم بــر همیــن باورنــد 
کــه اســترس همیشــه دشــمن آدم 
پنهــان  موتــوری  گاهــی  نیســت؛ 
هــل  جلــو  بــه  را  مــا  کــه  اســت 
ــزی اســت  ــان چی ــن هم ــد. ای می ده
»اســترس  می گوینــد  آن  بــه  کــه 

.»Eustress« مفید« یا

اگــر اســترس نبــود در بزرگراه هــا بــا 
رانندگــی  سرســام آور  ســرعتی 
می کــردم؛ اینجــا اســترس می کوشــد 

جانم را نجات دهد.
اگــر اســترس نبــود در بســیاری از 
اینجــا  نمیشــدم؛  حاضــر  کاس هــا 
اســترس بــر آن اســت کــه وضعیــت 
ــا  ــود بخشــد؛ منته تحصیلــی ام را بهب
داروی  یــک  ماننــد  اســت.  زشــت 
آرزو  انســان  کــه  اســت  بدمــزه 
می کنــد کاش هیــچ گاه نیازمنــدش 
مانــدن  بیمــار  از  امــا خــب،  نشــود؛ 

بهتر است.
ــه ســمجی اســت کــه  ــد هم خان مانن
بیرونــش  پنجــره  از  نمی شــود 
ــت  ــاد گرف انداخــت، ولــی می شــود ی
کنــارش زندگــی کــرد. گاهــی وقت هــا 
به جــای اینکــه مــدام بخواهــی از آن 

فرار کنی، دستش را بگیر.
اضطــراب بعضــی وقت هــا درســت 
مثــل همــان دوســتی اســت کــه هــر 
بی خیالــش  می خواهــد  دلــت  بــار 
ـی آمــده تــا  ـی بــاز می بینـ شــوی، ولـ
زنــگ در را بزنــد و بگویــد: »بیــدار شــو! 
آدم  و  مانــده!«  کار  ـی  خیلـ هنــوز 

دلش نمی آید نکوهشش کند.
گاهــی وقت هــا هــم بایــد بــا او کنــار 
داغ  چــای  یــک  و  نشســت  بخــاری 
خــورد. بلــه، گاهــی از بــس بــه مــا گیــر 
می دهــد کــه دلمــان می خواهــد بــا 

با استرس نمی جنگم؛ باهاش می سازم

روانشناسی،نسخهٔلایت
زهراشاهحسینی

ورودی ۱۴۰۲

روز هفتم: برقدیج
روز آخــر آزمایشــگاه مدمــن قبــل از تعطیلی هــای عیــد نــوروز، آقــای دکتــر گفتنــد برایمــان یــک کادو بــه مناســبت 
عیــد در نظــر گرفته انــد! متــن زیــر را روی تختــه نوشــتند و گفتنــد: هرکــس ایــن متــن را رمزگشــایی کنــد می توانــد 

کادو عید را تحویل بگیرد:
»تمخت جپی چگس جض گثس تثروسجا جض ذیظجخ جضاجثعهجت اساب خعوثی بژپجتس عس!«

حال روز اول فروردین است و دکتر ایمیل زیر را ارسال کرده اند که به نظر دوباره یک رمز است:
 ۰۱۱۱۰   ۱۱۰۰۰ ۱۱۱۱۱   ۰۱۱۱۱ ۰۱۰۱۱ ۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰ ۱۱۰۰۱   ۱۰۰۱۰ ۱۰۱۱۱ ۱۰۱۱۰   ! ۱۱۰۱۱ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۱۱ ۱۱۰۰۰   ۱۱۱۱۱ ۰۱۰۰۰ ۱۱۱۰۱ ۰۱۱۱۱«

»۱۱۱۱۰ ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۰۱۱   ۰۱۰۰۱ ۱۱۱۱۱ ۰۱۰۰۱ ۱۱۰۱۱ ۰۰۰۱۱   ۰۰۰۱۱ ۱۰۱۰۰ ۰۰۰۰۰
با حل معمای بالا به جایزه بزرگ دست پیدا کنید!

ناظمین مدرسۀ رسانا:
امیرمهدیصدرزاده

ورودی ۱۴۰۱

احسانعرب

ورودی ۱۴۰۲

زهراآقائیپور

ورودی ۱۴۰۱

محمدمهدیشمسایی

ورودی ۱۴۰۲

شیدافاطمیزاده

ورودی  ۱۴۰۳
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معرفی کانال یوتیوب
اگــر دلــت می خواهــد بــرای چنــد دقیقــه از دنیــای روزمــره فاصلــه بگیــری و بــا مــرور خاطــرات کودکــی و لحظــات شــاد، 
لبخنــد روی لبــت بیــاوری، کانــال AnimotionArt را از دســت نــده. ایــن کانــال یوتیــوب با بیش از ۸۵ هــزار دنبال کننده، 
محتــوای جــذاب و متنوعــی در زمینــه انیمیشــن ارائــه می دهــد. بــا دعــوت از دوبلورهــای مختلــف و به اشــتراک گذاری 
بهتریــن و به یادماندنی تریــن ســکانس های فیلم هــا و ســریال های محبــوب، AnimotionArt لحظــات احساســی و پــر 

از هیجان را برای تماشاگرانش رقم می زند.

معرفی سریال
ســریال »Suits« یــا همــان »کت شــلواری ها«، یــک درام حقوقــی آمریکایــی اســت کــه از 
ــن ســریال داســتان جوانــی بســیار باهــوش را  ــا ۲۰۱۹ در ۹ فصــل پخــش شــد. ای ۲۰۱۱ ت
روایــت می کنــد کــه بــه طــور اتفاقــی وارد یــک شــرکت حقوقــی بــزرگ می شــود و بــدون 
داشــتن مــدرک وکالــت )!( زیــر نظــر هــاروی اســپکتر، یکــی از بهتریــن وکای نیویــورک، 
ــودن پرونده هــای  ــز ب ــن جذابیــت و هیجان انگی ــد. »Suits« در عی ــه کار می کن شــروع ب
پیچیــده اش، داســتانی گیــرا و پــر از فرازوفرودهــای احساســی را ارائــه می دهــد کــه 

تماشاگر را تا لحظه آخر با خود همراه می کند.
ــوان »Suits LA« در ســال 2025 آغــاز  همچنیــن اســپین آفی از ایــن ســریال تحــت عن
شــد و همچنــان در حــال پخــش اســت. ایــن ســریال، داســتانی جدیــد را در شــهر لــس 

آنجلس دنبال می کند.

معرفی پادکست
کتــاب صوتــی مدیــر مدرســه اثــر جــال آل احمــد، بــا صــدای علــی تاجمیــر، داســتانی 
انتقــادی دربــاره معلمــی اســت کــه پــس از خســتگی از تدریــس، مدیریــت یــک مدرســه 
ــا مشــکات مختلــف همچــون فســاد اداری، بی نظمــی و  را می پذیــرد. او در مواجهــه ب
ناکارآمــدی سیســتم آموزشــی، تــاش می کنــد شــرایط را تغییــر دهــد. ایــن کتــاب بــا 
ــران در  ــر وضعیــت آموزشــی و اجتماعــی ای ــز و روایتــی ســاده، نقــدی ب لحــن طنزآمی

دهه های میانه قرن بیستم ارائه می دهد.

ق سه فاز بر
یوتیوب،سریال،پادکست

ــی  ــه اش! ول ــس کل ــم پ دمپایــی بزنی
خــودش،  به جــای  دمپایــی  همــان 

چای هم به جای خودش.
به جــای  کــه  گرفتــم  یــاد  مــن 
جنگیــدن بــا او، کنــارش زندگــی کنــم. 
درس خوانــدن  وســط  وقتــی  مثــاً 
ناگهــان حــس می کنــم از همــه چیــز 
عقبــم و هیچ چیــزی بلــد نیســتم، بــه 
استرســم لبخنــد می زنــم و می گویــم: 
ــل نشــون  ــه هســتی، حداق ــه ک »خوب
مــی دی کــه یــه چیــزی ایــن وســط 

هنوز برام مهمه.« 
ــردی استرســت  ــت حــس ک ــر وق ه
ــل  ــارج می شــود، قب ــرل خ دارد از کنت
بجنگــی،  او  بــا  بخواهــی  اینکــه  از 
بپــرس: »تــو ایــن وســط چــی داری بــه 
ــه؟« و  ــرات مهم ــن می گــی؟ چــی ب م

ــازه  ــردی، ت ــدا ک ــش را پی وقتــی جواب
آن موقــع می فهمــی کــه چطــور بایــد 
ــار بیایــی. شــاید لازم  ــا اســترس کن ب
باشــد بیشــتر اســتراحت کنــی، شــاید 
هــم بایــد برنامــه ات را تغییــر بدهــی. 
فرامــوش  نبایــد  کــه  چیــزی  ـی  ولـ
اســترس  کــه  اســت  ایــن  ـی،  کنـ

همیشه هم بد نیست.
آرامــش مطلــق شــاید یــک خیــال 
باشــد؛ ســرابی کــه اگــر هــم وجــود 
انســان های  مــا  از  باشــد،  داشــته 
دارد.  فاصلــه  در جســتجو  همیشــه 
بپذیریــم  اگــر  دارد  اشــکالی  چــه 
همیــن ناآرامی هــا و همیــن تکاپوهــا 
معنــا  زندگی مــان  بــه  کــه  هســتند 

می دهند؟
اســترس، صدایــی اســت کــه مــدام 

یادآورمــان می شــود چــه چیزهایــی 
از  هــراس  دارد.  اهمیــت  برایمــان 
نرســیدن،  از  ـی  نگرانـ شکســت، 
اضطــراب ازدســت دادن... همــهٔ این هــا 

ریشه در اهمیت دادن دارند.
ــد  ــه می گوی ــادآور کوچــک ک ــک ی ی
مــا زنده ایــم، در جســتجو هســتیم و 
ارزشــمند،  ـی  چیزهایـ بــرای  هنــوز 

تلاش می کنیم.
حــالا بــه او فرصــت بده. بگــذار از آن 
نقــش همیشــگی هیــولا دربیایــد و 
کمــی هــم در نقــش یــک دوســت 
ــاً  ــدی اص ــاید دی ــوب فروبــرود. ش خ
رفیــق جانــت شــد کــه بــدون وجودش 
نمی توانــی همــان قــدر پرانــرژی و پــر 

انگیزه باشی.

امیرمهدیصدرزاده

ورودی ۱۴۰۱

زهراشاهحسینی

ورودی ۱۴۰۲
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